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آهنگ ساز ایرانی 
در سیاتل آمریکا درخشید

شرق: قطعه فانتزی برای ارکستر و سنتور و آکاردئون  �
به آهنگ سازی علیرضا متوسلی در مسابقه آهنگ سازی
 Celebrate Asia برگزیده شــد. این مســابقه سپتامبر 
۲۰۱۵ در ســیاتل آمریکا برگــزار و قطعه «فانتزی برای 
ارکستر بزرگ و ســنتور و آکاردئون» متوسلی به عنوان 
اثر برگزیده شــناخته شــد. حــال به تصمیم شــورای 
برگزار کننده مســابقه، قرار اســت این قطعه ۳۱ ژانویه 
۲۰۱۶ (۱۱ بهمــن) در تالار بنابرویا ســیاتل به همراه دو 
سولیســت اجرا شود. این قطعه شــامل دو سولیست 
سنتور و آکاردئون است. نوازنده سنتور آنجلی جاشی از 
هند و نوازنده آکاردئون مرل آلن سندرز از آمریکا هستند. 
همچنین جیندونگ کای رهبری این کنسرت را بر عهده 
خواهد داشت. علیرضا متوسلی، فارغ التحصیل رشته 
موســیقی گرایش رهبری ارکســتر، هم اکنون به عنوان 
نوازنده فاگوت و آهنگ ساز با ارکستر سمفونیک تهران 
و سمفونیک صدا و سیما همکاری دارد. این آهنگ ساز 
ایرانی شــخصا از ســوی لودویگ مارلوت، مدیر هنری 
ارکستر سیاتل سیمفونی موردتقدیر و تحسین قرار گرفته 
و طبق صحبت های انجام شده برای اجرای دوباره این 
اثر در آوریل ۲۰۱۶ انتخاب شــده اســت. ارکستر سیاتل 
ســیمفونی واقع در شهر سیاتل ایالت واشنگتن یکی از 
بزرگ ترین و معتبرترین ارکســتر های آمریکا و همچنین 
در بین رده بندی ســطح ارکســترهای دنیــا از جایگاه 
بالایی برخوردار است. جیندونگ کای رهبر این ارکستر 
فارغ التحصیل رهبری ارکســتر از دانشگاه استنفورد و 
استاد دانشگاه استنفورد و نیوانگلند تاکنون ارکستر های 

متعددی را در سراسر جهان رهبری کرده است. 

چهره روز

کامبیز  درمبخش:
پاپ آرت یک تکرار خوشایند است

� 
� 
� 
� 
� 

شرق: پاپ آرت های ایرانی، میزبانی اولین نمایشگاه  �
گالری ثالــث را برعهده دارند. کامبیز درمبخش، یکی 
از هنرمندان حاضر در این نمایشــگاه، معتقد اســت 
پاپ آرت یک تکرار خوشــایند است.کامبیز درمبخش، 
طراح و کارتونیست پیش کســوت ایرانی، در نشستی 
خبری که صبح دیروز، ۲۷ بهمن به مناســبت افتتاح 
گالری ثالث برگزار شــد، گفت: «باید قبول کنیم اصل 
نقاشــی ایران از خارج آمده است مثل بیشتر چیزهای 
دیگری که از خارج وارد شــده اســت. نقاشی غربی 
در زمــان صفویه شــروع و بعــد از آن مینیاتور ایران 
هم عوض شــد و یک سبک جدید به وجود آمد. البته 
اروپایی ها هم از مینیاتور ما در آثارشان استفاده کردند 
مثلا ماتیس یا پیکاسو از مینیاتورهای ما بهره خاصی 
می برند. همان طور که ما از خارجی ها استفاده کردیم 
آنها هم از مینیاتور ما اســتفاده کردند».او که در مورد 
اولین نمایشــگاه ایــن گالری با عنــوان «وات د پاپ» 
صحبت می کرد، گفت: «متأســفانه مینیاتور ایرانی از 
زمان ناصرالدین شــاه دچار رکود شد و نقاشان ایرانی، 
نقاشــی های مینیاتور را به رنگ و روغن تبدیل کردند. 
درواقــع مینیاتورهــای ایرانی رو به نقاش هســتند و 
کیفیت هــای زیبایی ایرانــی در آنها محو و نقاشــی 
غربی وارد زندگی ما شــد همچون پاپ آرت. پاپ آرت 
به اعتقاد من یک تکرار خوشــایند اســت».در ادامه، 
ســینا جعفریه، مدیر این گالری، با بیان اینکه دغدغه 
او معرفی هنرمندان جــوان و به خصوص هنرمندان 
شهرستان هاســت، گفت: «ما می خواهیم از استادان 
دانشــگاه ها نیز کمک بگیریم تــا از این طریق بتوانیم 
هنرمندان جوان و ظرفیت شهرستان ها را بشناسیم».
او همچنیــن یکــی از برنامه های آینده ایــن گالری را 
تعویض هنرمند یا Exchange Artist معرفی کرد: «با 
گالری هایی در لنــدن، پاریس و دوبی مذاکره کرده ایم 
تا ضمن نمایش آثار هنرمندان آنها، هنرمندانی که با 
گالری ما همکاری می کنند، آثارشــان در این گالری ها 
به نمایش گذاشــته شــود. بعــد از آن در نظر داریم 
شــعبه ثالث را هم در این سه شــهر تأسیس کنیم».
مهدی متین صادقی، معمار این گالری، نیز عنوان کرد 
که مهم ترین چالش در طراحی این مکان این بود که 
ضمن ارائه یک المان هنری، آثار هنرمندان به بهترین 
نحو نمایش داده شــود تــا المان های هنــری با کار 
هنرمندان تضاد نداشــته باشد.زرتشت رحیمی، دیگر 
هنرمند شرکت کننده در این نمایشگاه، مخاطبان گالری 
ثالث را شــاخصه تفاوت این گالــری با دیگر گالری ها 
دانست.مراسم افتتاح گالری ثالث با برپایی نمایشگاه 
«وات دِ پــاپ» از ســاعت ۱۶ الــی ۲۱ روز جمعه، ۳۰ 
بهمن به نشــانی خیابان کریمخان زند، بین ایرانشــهر 
و ماهشهر، شــماره ۱٤۸ برگزار می شود. علاقه مندان 
برای دیدن نمایشــگاه می توانند همه روزه از ساعت ۹ 
الی ۲۱ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ به گالری 

مراجعه کنند.

زیر آسمان فیروزه اى

برندگان جوایز  «گرمی» ۲۰۱۶ معرفی شدند
اسکار موسیقی برای کندریک لامار

 شــرق: پنجاه وهشــتمین دوره جایــزه گِرَمی در  �
حالی دوشنبه شــب (بامداد سه شنبه به وقت ایران) 
در لس آنجلس برگزار شــد که تیلور ســوییفت برای 
آلبوم «۱۹۸۹» جایزه بهترین آلبوم ســال را از آن خود 
کرد. اما شگفتی ســاز جوایز گرمی ۲۰۱۶ کســی نبود 
جــز «کندریک لامــار»، خواننده ۲۸ســاله آمریکایی 
که بــا بردن پنج جایزه، برنده بــزرگ این رویداد مهم 
موســیقی جهان لقب گرفت. این خواننده هیپ هاپ 
که با آلبوم «To Pimp A Butterfly» نامزد ۱۱ جایزه 
گرمی شــده بــود - از این جهت پیشــتاز نامزدهای 
پنجاه وهشــتمین دوره این جوایز بود- در بخش های 
بــرای  بهتریــن آهنــگ رپ، بهتریــن اجــرای رپ 
آهنــگ «Alright»، بهترین همــکاری رپ و بهترین 
 Bad» موزیک ویدئو پیروز شــد که جایزه آخر را برای
Blood» به طور مشترک با سوییفت گرفت. آلبوم رپر 
۲۸ساله لس آنجلســی کاوشی در موسیقی سیاهان، 
سیاســت در آمریکا و مشکلات شــخصی اوست. در 
بخش بهترین آلبوم ســال، «صدا + رنگ» از «آلاباما 
شــیکس»، «To Pimp A Butterfly» از «کندریــک 
لامار»، «مســافر» از «کریس استاپلتون» و «زیبایی در 
پس دیوانگی» از «ویکند» نامزد کســب جایزه بودند 
و در بخش بهترین آهنگ ســال «دوباره می بینمت» 
از «ویز خلیفه»، «بســیار خــوب» از «کندریک لامار»، 
 «Girl Crush» فضای خالی» از «تیلور سوییفت» و»
از «لیتل بیگ تاون» دیگر نامزدها محسوب می شدند. 
اد شیران، خواننده بریتانیایی، برای ترانه «فکرکردن با 
صدای بلند» (Thinking Out Loud) برنده دو جایزه 
بهترین آهنگ سال و بهترین اجرای تک نفره پاپ شد. 
دِ ویکند، خواننده کانادایی که نامزد هفت جایزه گرمی 
شده بود، در دو بخش بهترین آلبوم معاصر شهری و 
بهترین اجرای آر اند بی پیروز شد. جایزه گرمی بهترین 
رکورد ســال به «Uptown Funk» از مارک رانســن و 
برونو مارس رسید. «نمی توانم صورتم را حس کنم» 
(Can’t Feel My Fac) از دِ ویکنــد و، «فضای خالی» 
سوییفت، «واقعا عشــق» (Really Love) از دانجلو 
و ونــگارد و «فکرکردن با صدای بلند» از اد شــیران 
دیگــر نامزدهای این بخــش بودند. از ســوی دیگر، 
«گلن کمپبــل: خودم خواهم بود» برنده جایزه گرمی 
بهترین موســیقی گردآوری شده برای رسانه تصویری 
شــد. فصل یــک ســریال «Empire»، «پنجاه طیف 
خاکستری»، «شش دانگ ۲» (Pitch Perfect 2) و 
«ســلما» دیگر نامزدهای این بخش بودند. «بردمن» 
هم جایزه گرمی بهترین موســیقی متن برای رســانه 
تصویری را گرفــت. «بردمن» برای دریافت این جایزه 
با «بازی تقلید»، «بین ســتاره ای»، «نظریه همه چیز» 
و «ضربه شــلاق» رقابت داشــت.  جایزه گرمی (در 
اصل: جایزه گرامافون) توســط آکادمی ملی علوم و 
هنرهای ضبط موســیقی، به دســتاوردهای برجسته 
در تولید موســیقی تعلق می گیرد. از بین سه مراسم 
بزرگ موســیقی جهان، گرمی بزرگ ترین آنهاســت. 
ارزش جایــزه گرمی برابر با جایزه اســکار در صنعت 

فیلم سازی و جایزه اِمی در تلویزیون است. 
 

«خیمره» لورکا به صحنه می رود
شرق: نمایش «خیمره»، اثر «فدریکو گارسیا لورکا»  �

بــا نگاهی متفاوت به این متن و به کارگردانی محســن 
خدری، در تماشــاخانه دراما بــه روی صحنه می رود. 
محسن خدری که اولین تجربه کارگردانی خود را به روی 
صحنه می برد و خود از دانشــجویان کارگردانی است، 
درباره فرایند شــکل گیری این نمایــش می گوید: «گروهِ 
اجرائی در مرحله تحلیل متــن، تمرکز خود را به جای 
تفسیرِ شخصیت ها و انگیزه های روان شناختی شان، روی 
مطالعه کنش ها و اتفاقاتی که شکل می دهند گذاشت. 
با مشخص شدن رئوس کلی، متوجه شدیم که کنش ها 
می توانــد تداعی کننــده بســترهای فرهنگی بســیاری 
(تاریخی، ادبی، بصری و عاطفی) بشود که در برگیرنده 
مجموعه گفتارها و اعمال کاراکترهای نمایش نیز بود. 
از این رهگذر بود که توانستیم ارجاعاتی به مسائلی که 
دغدغه اعضای گروه بود بدهیم. علاقه مندان می توانند 
برای کسب اطلاعات بیشتر، تهیه و رزرو بلیت به آدرس 

www.tik8.com مراجعه کنند.

هفت جهان

سال سیزدهم    شماره 2523 هنرچهارشنبه    28 بهمن 1394

آرش مدرسی، خبرنگار شرق، برلین: روز ششم جشنواره 
برلین با نمایش «من نرو هســتمِ» رفیع پیتز آغاز شــد؛ 
محصــول مشــترک آلمــان و فرانســه و مکزیــک که 
حرف های درِگوشی منتقدان در برلین، پیش از نمایش، 
از شــانس های عمــده فتــح خرس طلایی یــا حداقل 
جایزه ای مثــل بهترین فیلم نامه برای این فیلم حکایت 
داشت؛ اما پس از نمایش اولیه این فیلم برای منتقدان 
(که دقایقی پیش از نوشتن این خطوط و ساعاتی پیش 
از نمایــش عمومی آن انجام شــد) این شــانس ها اگر 
پایین نیامده باشــند، بالا نرفته اند. بیشــتر منتقدانی که 
خبرنگار «شــرق» با آنها صحبت کــرد باوجود تعریف 
از بعضی نــکات و جلوه های فیلــم، دیدگاهی عموما 
انتقادی داشــتند. بســیاری آن  را «زیــادی طولانی» و 
«خسته کننده» می دانستند؛ گرچه همین ها نیز به زیبایی 

بعضی صحنه ها تأکید داشتند. 
رونــد روایــی فیلم رفیع پیتــز البتــه جذابیت های 
خاص خودش را دارد. تم امســال جشنواره، مهاجرت 
اســت و این نیز فیلمی است درباره مهاجرت و حرکت. 
قهرمان اصلی آن جوانی اســت بزرگ شــده کالیفرنیا 
و احتمــالا مکزیکــی؛ گرچه هیچ وقت داســتان دقیق 
زندگی او یــا محل تولــدش را نمی فهمیــم. از نکات 
جالب نحوه روایت فیلم، این اســت که ما این قهرمان 
را لحظه به لحظه دنبال می کنیــم و هیچ وقت از مکان 
و اتفاقات ســکانس بعدی خبر نداریم. یک لحظه با او 
در مرز آمریکا هستیم، لحظه ای دیگر، در میان خانه ای 
اشــرافی در بورلی هیلــز و لحظه ای دیگــر او یونیفرم 
ارتش آمریکا را پوشــیده و در افغانستان است. جالب 
اینجاســت که تا وقتی مســافران افغانستانی و تابلوی 
«توقف» به زبان فارســی را ندیده ایم نمی دانیم که این 
جوان در مرکز مکزیک و آمریکا اســت یا افغانســتان. 
تحرک پذیــری بســیار قهرمــان فیلم، «نــرو»، در میان 
داســتانی که راجع به آنهایی اســت کــه حق تحرک 

ندارند، جلوه جالبی به داستان می بخشد. 
اما اشــکالی که در ســایر فیلم های پیتــز دیده ایم 
اینجــا نیــز پابرجاســت. با اینکــه زمینــه اجتماعی و 
سیاسی مشــخصی در پیش زمینه داستان وجود دارد، 
شــخصیت ها انگار ورای آن حرکــت می کنند و کاراکتر 
مشخص شان ســاخته نمی شــود. حتی وقتی سربازان 
سیاه پوســت آمریکایی با هم قطــاران مکزیکی و عرب 
خود بدرفتــاری نــژادی می کنند یا با همدیگر بر ســر 
موسیقی رپ دو ســوی مختلف آمریکا جدل می کنند، 
شخصیت پردازی انجام نمی شود. فیلم های پیتز به نظر 
از آفتــی رایج رنج می برند: صحنه هــای پرزرق وبرق و 
زیبا اما بدون پی رنگ درخــور اعتنا یا کاراکترهای قوی. 
با این حساب بعید است جایزه بهترین فیلم نامه امسال 
به پیتز برســد. دیگر فیلم بخش مســابقه، فیلم چینی 
«جریــان مخالــف رود» نیز در روز پنجم پخش شــد و 

می توان به جرئت گفت هیچ شانســی ندارد. خبرنگار 
«شــرق» که پس از گذشت یک ساعت از فیلم از سالن 
ســینما بیرون آمد. بســیاری منتقدان حتــی پیش از او 
ایــن کار را کردنــد و حرف های تنــدی در نقد کندی و 
بی ســروتهی فیلم زدند. البته شاید اگر کسی دلبستگی 
به ادبیات چین داشته باشــد، از شعرهایی که در میان 
نماهــای زیبای رود یانگ تســه و قایق رانــان آن روایت 

می شــود لذت ببرد؛ امــا مدیوم ســینما فیلمی به این 
کندی و بی داستانی را برنمی تابد. 

دیگــر فیلمی کــه متوجه مدیوم ســینما نیســت 
«شــور بی صدا»، ســاخته ترنــس دیویس اســت که 
آن هم بیشــتر منتقدان را مأیوس کــرد. این زندگی نامه 
امیلی دیکینسون، شاعر مشــهور آمریکایی، شاید برای 
عاشــقان ادبیات قرن نوزدهم آمریکا جذابیتی موزه ای 

داشــته باشد اما به هیچ عنوان در قامت یک فیلم ظاهر 
نمی شود. دیدن آن این سؤال را به ذهن می آورد که آیا 
کارگردان بــا تجربه ای مثل دیویس نمی داند که روایت 
خطی زندگــی دیکینســون با پخش صــدای خواندن 
اشــعار او برای ســاختن یک فیلم کافی نیست؟ حیف 
دیالوگ هــای نغــز و زیبایی که هرچند وقــت یک بار از 
آنها لذت بردیم و خندیدیــم اما هرگز در خدمت فیلم 

به مثابه کل قرار نگرفتند. 
«تنها در برلین»، ســاخته وینسنت پرز، براساس یک 
داســتان محبــوب آلمانی، دیگر فیلم بخش مســابقه 
بود کــه در روز پنجم به نمایش درآمــد. این فیلم که 
داســتان کلاسیکی درباره جنگ جهانی دوم و مخالفت 
خانــواده ای با نازی هــا دارد اولین فیلمــی بود که در 
پایان «هو» شد. آیا خسته شــدن منتقدان و تماشاگران 
از فیلم هایــی با تــم این چنینی که هیچ چیــز غیرقابل 
پیش بینی در آنها پیدا نمی شــود علت این «هوکردن» 

است؟ 
امــا بیرون از بخش مســابقه، بخــش «پانوراما»ی 
جشــنواره برلیــن هم خیلــی توجه ها را بــه خودش 
جلــب می کند. روز پنجم شــاهد اولین نمایش جهانی 
«راه اســتانبول»، ســاخته رشید بوشــارب و محصول 
مشترک فرانسه، بلژیک و الجزایر بود. این فیلم داستان 
مادری بلژیکی اســت که به دنبال دخترش که به گروه 
تروریســتی داعش پیوســته، عازم ترکیه می شــود؛ اما 
آخرین ساخته این کارگردان الجزایری با وجود انتخاب 
موضوعی به روز و طبیعتا جذاب جزء موفق های امسال 
حساب نمی شود. خط داســتانی فیلم هیچ پیچ وخمی 
نــدارد و با وجود اینکه تنها ۱۰۰ دقیقه اســت، بیشــتر 
تماشــاگران را مجبور می کند به ساعت شان نگاه کنند 
و حتی شــاید نگــران سرنوشــت دختر فیلم نباشــند. 
مجهول نگاه داشــتن رابطه مــادر و دختر و آنچه باعث 
سرســختی مادر در دنبال او رفتن می شود لازم نیست 
به خودی خود نکته ای منفی باشــد؛ اما به هیچ وجه در 
خدمت داســتان قرار نمی گیرد. در نتیجه نه سرسختی 
مــادر را باور می کنیــم و نه خوش شانســی های او را. 
آنچه می توانست این فیلم را نجات دهد خط داستانی 
جذاب تر یا ســاختن یک یا چند زیرپی رنگ بود که شاهد 

هیچ کدام نیستیم. 
اما از نکات مثبت فیلم بازی های خوب آن هســتند. 
آســترید وتنال بلژیکی در نقــش اصلی عملکردی زیبا 
دارد و به نظر می رســد چیزی ورای آنچه در فیلم نامه 
بــوده به فیلم داده. نقش دختر جوان جهادی شــده را 
پائولیــن برله بازی می کند. این بازیگر ۱۹ســاله بلژیکی 
را از «گذشته» اصغر فرهادی می شناسیم که در آن نیز 
نقشــش ارتباطی با خاورمیانه داشت؛ گرچه در قامتی 
بســیار متفاوت. «شرق» گفت وگویی اختصاصی با برله 

انجام داد که در روزهای  آینده منتشر می شود. 

گزارش روز ششم جشنواره

برلین در انتظار غرش اژدها

حاشیه  نگاری جشنواره
رســانه ها معمولا با یکی، دو روز تأخیر متوجه فیلم ها می شوند و «لانتوری» همچنان بعضی توجه ها را به 
خود جلب می کند. تلویزیون «ان تی وی» آلمان در اشــاره به فیلم های خاورمیانه ای امسال اشاره ای گذرا به این 
فیلم ایرانی کرد و البته بیشــتر توجه خود را معطوف به کمدی «برکت با برکت دیدار می کند» کرد که به عنوان 
اولین فیلم عربستان سعودی که به جشنواره ای راه می یابد شناخته شده است («شرق» گفت وگویی اختصاصی 
با کارگردان این فیلم، محمود صباغ، انجام داده که به زودی منتشر می شود). با این حال یکی از منتقدان آلمانی 
به «شرق» گفت گرچه «لانتوری» بهترین فیلم درمیشیان نیست اما «او را به عنوان یکی از مهم ترین فیلم سازان 
صحنه سینمای ایران تثبیت می کند». «بازار فیلم اروپا» نیز لحظه به لحظه داغ تر می شود و خریداران که دنبال 
محصــولات می روند، آدم یاد فصل خرید و فــروش بازیکنان فوتبال می افتد. حوزه هنری، ســوره، بنیاد فارابی 
و ســایر غرفه های مربوط به ســینمای ایران نیز جزء موردتوجه ترین ها هســتند. تلاش یک شرکت پخش کننده 
آلمانی برای فروش سریال «شهرزاد»، در جشنواره ای که برای اولین بار به نمایش چند سریال تلویزیونی در میان 
فیلم ها پرداخته نیز موردتوجه خیلی منتقدان قرار گرفته است. این در حالی است که بعضی کشورها پول های 
خیلی بیشــتری خرج می کنند. مثلا روز چهارشــنبه قرار اســت ۸۰ تهیه کننده اروپایی از اولین سمینار سینمایی 
«چیــن و اروپا» در بازار دیدار کنند درحالی که فیلم های چینی امســال توجه چندانــی به خود جلب نکرده اند. 
در زمینــه خــرس طلایی، در این مرحله «آتش در دریا»، مســتندی که قبلا درباره آن نوشــتیم، به نظر منتقدان 
بیشــترین شانس را دارد. «ویژه نیمه شب» (آمریکا، جف نیکولز)، «هادی» (تونس، محمد بن عطیه)، «چیزهایی 
که می آیند» (فرانسه و آلمان، میا هانسن لاو) در رتبه های بعدی شانه به شانه یکدیگر هستند. البته باید منتظر 
واکنش رسمی منتقدان به «من نرو هستم» و همچنین پخش فیلم هشت  ساعته «لالایی اسرار غم بار» (فیلیپین، 
لاو دیاز) باشــیم که شــاید فاتح جایزه آلفرد بائر (برای فیلمی که چشم اندازی جدید می گشاید) باشد. در زمینه 
بازیگری نیز بســیاری منتظر پخش «ایالات متحده عشق» هستند که می گویند بازیگران زن در آن درخشیده اند و 

جایزه بازیگر مرد را شانس مجد مستوره، بازیگر مرد «هادی»، می دانند. 

سحر آزاد: مســعود عربشاهی همچــون تمام این ســال ها که سخت حرف 
زده، تصمیــم بــه حرف زدن ندارد. او روایت دوســتانش و آنهــا را که برای 
بررسی آثارش آمده اند، می شنود بدون آنکه یک کلمه هم در تأیید یا تکذیب 
گفته هایشــان بگوید. حتی وقتی عباس مشــهدی زاده دست در گردن بهروز 
دارش می اندازد تا از کارهای او و دوستی ای که میان این نسل بوده، صحبت 
کنــد، نقاش ۸۰ســاله همچنان روی صندلی ردیف جلو نشســته و نظاره گر 
جریان اســت. نشست بررســی آثار مسعود عربشــاهی، نقاش شناخته شده 
ایرانی، عصر دوشــنبه، ۲۶ بهمن در گالری شهریور برگزار شد. در این گالری 
نمایشــگاهی از آثار این هنرمند برپا شده اســت و به همین منظور نشستی با 
حضور ابوالقاسم اسماعیل پور، اسطوره شناس و بهروز دارش، مجسمه ساز، 
برگزار شــد. در ابتدای این نشســت بهروز دارش گفت: «عربشاهی تا آخرین 
لحظه کار می کند و متناسب جریانات امروز مشغول فعالیت است. می توان 
هنرمندان ایران را به دو دســته تقســیم کرد؛ هنرمندانی که به نیاز فرهنگی 
خود توجه خاصــی ندارند، به ایرانی بودن آثارشــان توجه خاصی ندارند و 
مانند غربی ها کار می کنند. هنرمندان دوره مشــروطه شــیفته فرهنگ غرب 
هستند و همان را اجرا می کردند اما در دهه های ۴۰ و ۵۰ جریان بازگشت به 
خود شکل گرفت؛ جریانی که در آن جلال آل احمد، نصر و... حضور داشتند 
و هنرمند به موقعیت وجودی خود فکر می کند و فضای بینابینی هنر بومی 

و مدرنیته در آن شکل  گرفت».
این مجسمه ســاز سپس به مکتب ســقاخانه اشــاره کرد: «هنرمندانی 
هســتند که به هنر و هویت جهانی و ایرانی فکر می کنند. در اینجاســت که 
مکتب ســقاخانه ظهور می کند. این جنبش به نشانه ها توجه دارد و بخشی 
از آن نشــانه های عینی اســت مثل آثار تناولی که معتقد است این نشانه ها 
را بــه فضای مــدرن ببرد تــا جلب توجــه کند. یک 
مخاطــب غیرایرانی با اثری که به شــکل مدرن بیان 
شــده، ارتباط برقرار می کند اما بــه دلیل اینکه چنین 
نشــانه هایی را نمی شناسد، درک درستی از مفهوم آن 
ندارد و برایش شــکلی است که از طریق حس به آن 
نزدیک می شــوند اما این نشــانه ها و نمادها برای ما 
دارای مفهوم اســت».به اعتقاد او، عربشاهی در زمره 
هنرمندان ســقاخانه قرار نمی گیرد: «عربشــاهی هنر 
عامیانه را قبول ندارد. او از نشــانه های شناخته شــده 
اســتفاده نمی کند و دایــره و مربع را بــه کار می گیرد 
کــه در همه جای دنیــا همین معنــی را دارد. او آنها 
را از فضــای خود بیگانه و بــا تمایلات خود به همراه 
مدرنیتــه در آثارش اعمال می کند. عربشــاهی از یک 
پنجــره به جهان نگاه و همه چیز را در یک کلیت بیان 
می کند. مکتب ســقاخانه تنها مکتبی است که نوعی 
ایرانی بــودن در آن وجود دارد و به هنر ما یک ویژگی 
می دهد. آثار عربشاهی را در صورتی که به نشانه های 
صرف فرهنگــی نگاه نکنیم، ورای مکتب ســقاخانه  

اســت. در کار او همواره شــاهد چالش مدرنیته و ســنت هستیم البته فقط 
خود او می داند چگونه این کار را انجام داده است».

پس از آن اســماعیل پور درباره اســطوره و فضای ایرانی در زمانه ای که 
عربشــاهی آثارش را آغاز کرد، گفت: «در دهه ۴۰- ۵۰ دو جریان مدرنیته و 
ســنتی پابه پای هم شکل گرفت. درواقع عربشاهی، زاده چنین بستری است 
که هنر ســنتی و بن مایه هــای تاریخی و کهن را نقــب می زند اما هنرمندان 
ســنتی در همــان فضا ماندند. در دهــه ۴۰- ۵۰ دغدغه و شــروع توجه به 
اســطوره در بین تمام عرصه ها شکل گرفت. اولین کتاب اسطوره شناسی در 
دهه ۵۰ نوشــته شد و قبل از آن کتاب اســطوره های گیلگمش در دهه ۴۰ 
منتشر شد. این نشان می دهد نیاز به توجه و اسطوره پردازی و اسطوره سازی 
در هنــر چقدر اهمیت دارد و هنرمندانی در این عرصه موفق شــدند که این 

نیاز را درک کردند».
او با بیان اینکه آغاز آثار عربشــاهی در اســطوره ها ریشه دارد، بیان کرد: 
«شــروع آثار او اســطوره پردازی و توجه به دســت مایه های اساطیری ایران 
باســتان اســت که نمی دانم از طریق مطالعه به اینجا رسیده است یا خیر؟ 
در دهه ۴۰ هیچ کتاب اســطوره ای وجود نداشــته است و نمی توان گفت او 
خیلی بر مبنای مطالعه کار کرده اســت. اهمیت کاربرد اسطوره در هنر ۳۰ 

سال است که در ایران دیده می شود و زمانی که عربشاهی این را در هنر خود 
آغاز کرده، کتابی در این عرصه منتشر نشده است».

این اسطوره شــناس در تحلیل آثار عربشــاهی گفت: «او اســطوره های 
خودش را ســاخته و از درون مایه های ایران باســتان استفاده کرده است اما 
آنجا متوقف نشــده، بلکه بــه خاطر کار مداوم و هوشــمندی جهش یافته، 
هنرمندی اســت که به شــکلی ناخودآگاه جایگاه هنر را دریافته است. اگر 
بخواهیم دوره های مختلف هنری را کنار هم بچینیم، به شکل کوچک تر در 

آثار عربشاهی این موضوع دیده می شود».
اســماعیل پور سپس به دوره بعدی آثار عربشــاهی اشاره کرد: «در دوره 
بعد او به هویت یابی پرداخته و می داند هنری جهانی می شود که ریشه های 
اصیل و ســنتی خود را داشته باشد، اما به شــکلی مدرن هنر وقتی جهانی 
می شــود که به تکنیک های روز جهان نیز دست یافته باشد. استفاده از هنر 
باســتانی و اساطیری و تلفیق آن با هنر مدرن بسیار مهم است. سورئالیستی 
که عربشــاهی در آثارش خلق کرده، فقط سورئال غربی نیست. در سورئال 
هنرمنــد همه چیز را به ناخــودآگاه خود می ســپارد و اراده او خیلی دخیل 
نیست، اما سورئال عربشاهی کاملا خودآگاه است و او به گونه ای کار می کند 
که با ذهن پیچیده خود ســاخته اســت، درنتیجه ارتباط بــا تابلوهایش نیز 
به راحتی انجام نمی شود. به نوعی می توان گفت عربشاهی تمام اسطوره ها 
را مرور کرده و به شکل انتزاعی تمام عناصر کاشی ها، جاجیم ها و المان های 

ایرانی را در کارش دخیل کرده است».
او درادامه در پاســخ به این موضوع که آثار عربشاهی پست مدرن است، 
گفت: «آثار او پســت مدرن اســت. من معتقــدم او توانســته زوایای پنهان 
نقش مایه هــای کهن ایرانی را با یک زبان جهانــی به دنیا عرضه کند. یعنی 
آثار او به نوعی آشــتی سنت و مدرنیته است، سنت ارزش هایی قوی دارد که 
در  هزارتوی آن نهفته و در آثار عربشاهی به یک زبان جهانی رسیده است».
بااین حــال، دارش در بخــش دیگــری از این نشســت نظــری مخالف 
اســماعیل پور ارائه کرد: «وقتی به کارها نگاه می کنید ردپای اسطوره در آن 
دیده می شــود، اما به نظر من نیازی به مطالعه اســطوره ها نیســت، چراکه 
جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، پر از اســطوره اســت و این اسطوره ها 
در زندگی امروز ما هســتند. تفاوت کار عربشــاهی با سایر هنرمندان مکتب 
ســقاخانه این است که هم از نظر حسی شــما را درگیر می کند و هم از نظر 
منطقی... کارهای عربشــاهی کاملا انتزاعی است و رئالیست نیست، چراکه 
هیچ نکته بیرونی در آن دیده نمی شــود، درواقع او همه چیز را از ذهن خود 
گرفته است. گرایش انتزاعی او برگرفته از هندسه انتزاعی و معماری ایرانی 
است. به نظر من آثار عربشاهی کاملا مدرنیته است و با پست مدرن فقط یک 
نقطه مشــترک دارد و آن مداراجویی اســت».او افزود: «کارهای عربشاهی 
بر مبنای ساختار است درحالی که در پســت مدرن تکثرگرایی وجود دارد نه 
یگانگی. توان مدرنیته خیلی بیشــتر و باقدرت تر دیده می شــود، درحالی که 
در پســت مدرن عامیانگــی کارها تأثیر دارد و دیده می شــود، پســت مدرن 
قائم به ذات نیست و به آهستگی ظهور می کند. عربشاهی از پست مدرن هم 

استفاده کرده، اما مدرنیته او در اوج است».

گزارش نشستی با حضور اسماعیل پور  و دارش
عربشاهى به زبان جهانى رسیده است
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